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سخن روز

من پیامبر را دوست دارم

صداوسیما مطالبات مردم را کارشناسی کند
رضا فیاضی:ما کشــورمان را دوســت داریم و هیچ دلمان نمی‌خواهد شــبکه‌هایی مثل بی‌بی‌ســی یا کشــورهای بیگانه برای ما 
تصمیم بگیرند و مردم ما را تحریک کنند و قطعاً می‌دانیم که آنها خیرخواه ما نیستند.  شخصاً اعتقاد دارم ایران اینترنشنال 
هدفش دفاع از کشــور ما نیســت. آنها فقط قصد سوء‌اســتفاده دارند اما در اینجا صداوســیمای ما وظیفه دارد با بصیرت پیش 
برود و مطالبات مردم را انعکاس بدهد. چه اشکالی دارد مشکلات خانم‌ها، مردم، گرانی و هر چیزی که ما از آن رنج می‌بریم 
در صداوســیمای ما کارشناســی شــود، بیان شــود و مردم انتقاد و اعتراض خود را بیان کنند؟ هیچ‌کس از مردم کشور خودمان 

دشمن این مملکت نیست. ما جنگ را تجربه کرده‌ایم. دوست نداریم مردم کشورمان ناآرام باشند.

بخشی از گفت‌و‌گوی این هنرمند پیشکسوت سینما، تئاتر و تلویزیون با ایسنا
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 عکس 
نوشت

گر چشم بامداد به خورشید روشن است
ما را دل از خیال تو جاوید روشن است 

در این شبی که روزنه‌ها تیرگی گرفت
ما را هنوز دیده امید روشن است

در قلب من دریچه به خورشید‌ها تویی
وقتی که شب ز روزن ناهید روشن است

19 مهر زادروز دکتر محمدرضا شفیعی‌کدکنی

پیامبراکرم)ص( :
دو چیز را خداوند در این جهان کیفر می‌دهد: تعدی و ناسپاسی پدر و مادر.

کنزالعمال، ج 16، ص 462، ح 45458

تفاوت هنر با حکمت
می‌گوییــم هنرمنــد اگــر ترفیــع یابــد مانند حکیــم، فقط 
خوب می‌بیند. زیرا دیدن بدی و بدی‌ها، کمال و فضیلت 
نیست!چشــم نیکــو منظر، چشــم بــا فضیلتی اســت. هر 
چــه بینی، همان را وصف می‌کنــی! اگر خوب بینی، خوب 
وصف می‌کنی! حکیم خوب می‌بیند. نه اینکه خوشــبین 
باشد. خوب می‌بیند! واقعیت را درست می‌بیند. نیک و بد 
حادثه را واقعی می‌بیند. بر طبق حقیقت. تنها ظاهر وقایع 
را نمی‌بیند. باطن آنها را هم در نظر دارد. هرکس می‌تواند 
واقعیت را ببیند. ولی برطبق نظرخود، آن را وصف می‌کند 
نــه بر طبق حقیقت! واقعیــت، از هر منظری قابل وصف 
است. واقعیت، واحد است. اما تفسیر آن بی‌شمار. هرکس 
بنــا بــر فهم و دانش و ذائقه و تمایل خود، آن را تفســیر می‌کند. تفاســیر، هر کدام 
داعیه راهنمایی و دلالت دارند. اصلًا تفســیر، از ریشــه فَسَرَ به معنای پرده‌برداری 
اســت! مفســر، هدفش پرده برداشتن از لایه‌های پنهان امر اســت. لایه‌هایی که از 
نظر پنهان است و در نظر نمی‌آید. مسلماً فهم واقعیت، بدون دانستن لایه‌های 
عمیق‌تــر آن، فهــم ناقصی اســت! فهــم ناقص هم، فهم نادرســتی اســت. فهم 
نادرســت هم به بیراهه دلالت می‌کند. دلالت به بیراهه هم، گمراهی است. پس 
اگر تفســیر برای راهنمایی باشــد، یعنی روشــن کــردن جنبه‌های زیریــن و باطنی 
واقعیت. اگر آن جنبه‌ها، روشن نشود، واقعیت که امری ثابت و واحد است، غلط 
فهم می‌شود. حکیم آن لایه‌ها را می‌داند بلکه می‌بیند! به همه لایه‌های واقعیت، 
اشــراف و احاطــه دارد. اگــر حقیقتــی را ببینــی، نمی‌توانی منکرش بشــوی. علت 
اینکه حکیم در رأی و نظر ثابت قدم است، همین است که آن را می‌بیند نه اینکه 
فقط بداند. هنرمند با واقعیت روبه‌رو می‌شود و مواجهه خود را وصف می‌کند. از 
لایه‌های زیرین و پنهان آن بی‌خبر است. اگر آگاه شود، با حقیقت روبه‌رو می‌شود. 

»مطرب مهتاب روی آنچه شنیدی بگوی«
اگــر به باطن واقعیــت راه یابد، هم ســطح حکیم می‌شــود. هنرمندانی که به 
حکمت رسند، حکیم می‌شوند. بلکه برتر از حکیم! حکیم، در فهم و شناخت برتر 
است! هنرمند در وصف و بیان! حکیمی که هنرمند باشد، فهیمِ گویا و هنرمندی 
که حکیم است، گویایی فهیم است! پس واقعیت، ظاهر است و بطن آن حقیقت 
اســت. واقعیت، وجهه بصری حقیقت و حقیقت، وجهه نظری واقعیت اســت. 

اگر شما ببینی که عضو کسی جراحی می‌شود و ندانید که در اتاق جراحی است و 
تحت مداوای پزشک، فقط می‌بینی که آن عضو تخلیه شده است. اما اگر بدانی که 
عضو، فاسد و از کار افتاده است، ضرورت تخلیه آن توسط پزشک جراح فهمیده و 
تحسین می‌شود! پس آنچه رؤیت می‌شود، تخلیه عضو است ولی آنچه حقیقت 
است لزوم تخلیه آن است. اگر تنها واقعیت را ببینی، هر طور که می‌خواهی حکم 
می‌کنی! اما اگر حقیقت را بدانی، حکمِ به حق می‌کنی. حکمِ به حق، همان حکمِ 
بواقع است. اما حکمِ بواقع، حکمِ به ظن است! »هرکسی از ظن خود شد یار من / 

از درون من نجست اسرار من«
پس هنرمندی که به حکمت می‌رســد و حکیم می‌شــود، توانایی دانا اســت و 
حکیمی که هنرمند است، دانایی توانا! هنر، توانایی است. مهارت و چیره دستی، 
توانایی است. حکمت، دانایی است. دانا، نه آن است که به ظاهر نائل آمده است. 
بلکه آن اســت که از آن فراتر رفته اســت. نیل به ظاهر، همگانی اســت. ظاهر، در 
دســترس همگان است. چیزی نیست که ازکسی مخفی باشد. هر آنچه می‌بینی، 
ظاهر است و هر آنچه ظاهر است، واقعیت است. باطن است که ظاهر نیست و هر 
آنچه باطن است، مخفی است. خفا، دانسته می‌شود! دانستنی است! حال حکیم، 
خفــا را می‌داند بلکه می‌بیند. علاوه‌بر آنکــه می‌داند، آن را می‌بیند. فرق حکیم و 

هنرمند، در دیدن باطن است. 
هــر دو ظاهر را می‌بینند. هنرمند، ظاهر را می‌بیند و آن را توانا، وصف می‌کند. 
حکیم، ظاهر را می‌بیند و به باطن آن راه می‌یابد و به دیدن آن، توانا می‌شود! پس 
هر دو، در دیدن ظاهر، مشــترکند. اما حکیم در دیدن باطن، توانا است و هنرمند، 
بــا ســلوک، تنها می‌تواند باطن را بداند. اگر هنرمنــد، بتواند باطن را ببیند، حکیم 
اســت. هنرمند حکیم، افضل از حکیم اســت. زیرا حکیم، در وصف و بیان بســان 
هنرمند، توانا نیســت.عجیب اســت.حکیم، که مقامش افضل از هنرمند اســت، 
چگونه ذیل آن قرار می‌گیرد؟! به همین گونه! به تفاوت توانایی وصف و بیانی که 
با هنرمند دارد. اگر هنرمند با سلوک به حکمت برسد، از حکیم برتر است. هنرمند 
حکیم، از حکیم برتر است. هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی. حکیمانی که 
پرده بی‌ذوقی از مقابل روحشــان کنار رفته، هنرمندانی ابدی‌اند. ســنایی، نظامی، 
فردوســی، مولوی، حافظ... هنرمندانی حکیم‌اند که تــا ابد برتارُک حکمت و هنر 
می‌درخشند و هنرشان فروغی جاویدان دارد و حکمتشان در هنری بی‌نظیر، تجلی 

یافته است.

در روزهای اخیر فکرم مشغول این مسأله بود که یکی از علت‌های 
مهم نامناسب عمل کردن مردم در برخی موقعیت‌ها این است 
که با آن موقعیت، ناآشنا هستند. همین کم‌آگاهی می‌تواند باعث 
ترس آنها شود یا مقاومتی بی‌منطق را در مواجهه با آن موقعیت 
رقم بزند. در برخی موارد، این افراد برای آرامش قلبی خود حتی 
دلیل‌سازی هم می‌کنند یا حدس‌هایی غیرواقعی می‌زنند. اینکه 
چقدر باتجربه یا به اصطلاح »دنیادیده« باشیم، کمک می‌کند که 
افکار، احســاس و رفتار بهتری به شرایط داشته باشیم. دنیا‌دیده 
بودن را شــاید بتوان اینگونه تعبیر کــرد که یا خودمان تجربه‌های 
بســیاری کســب کرده یا با دنیای دیگران آشنایی ذهنی پیدا کرده 
باشــیم. برای روشــن‌تر شــدن این موضــوع، ماجرایــی را که خود 
شاهد آن بودم برایتان روایت می‌کنم.چندی پیش زوجی تصمیم گرفته بودند کودکی را 
به فرزندی بپذیرند. شخصی دیگر که این موضوع را شنید، بسیار متعجب شد و بی‌آنکه 
نیت بدی داشته باشد، واکنش‌های ناپخته‌ای به این تصمیم نشان داد که سبب رنجش 
و آزار آن زوج شــد؛ برای مثال به آنها گفت: »هیچ بچه‌ای مثل بچه‌ای که از خون خودت 
باشد، نمی‌شود!« اما پرسش این است که »آیا فردی که این تجربه را ندارد و کودکی را به 
فرزندی نپذیرفته است، می‌تواند به خود اجازه اظهارنظر بدهد یا آن را با هر تجربه دیگری 
مقایســه کنــد؟! و اگر در مقام مقایســه برآید، چقدر این قضاوت و قیــاس او قابل اعتماد 
اســت؟«در علم روانشناســی به این موضوعــات تحت عنوان تفکراتی همــراه با خطای 
شناختی پرداخته می‌شود. بسیاری از این خطاهای شناختی، از طریق آشنا شدن با افرادی 
که این تجارب را داشته‌اند، قابل اصلاح است و یکی از نقش‌های مهم رسانه‌ها می‌تواند 
همین باشد که تجربیات افراد را به دیگران انتقال دهند تا دنیای دید افراد را وسیع‌تر کنند. 
بر اساس پژوهش‌ها بسیاری از خانواده‌هایی که هم فرزند زیستی )همخون( و هم فرزند 
غیرزیســتی )غیرهمخون( داشــتند، بارها اذعان کردند که مادری و پدری کردن، مختص 
زیستی بودن فرزند نیست و کودکانشان برایشان به یک میزان عزیز و دلنشین هستند.یکی 
دیگر از باورهای اشتباه در بین افراد ناآشنا به دنیای فرزندپذیری، این است که فکر می‌کنند 
افراد از سر خیرخواهی و لطف یا بدتر از آن از سر ترحم اقدام به فرزندپذیری می‌کنند؛ اما 
با نگاهی به آمارها می‌توان متوجه شد که خوشبختانه در کشور ما، تعداد خانواده‌هایی که 
در صف انتظار هستند تا بتوانند فرزندی را به سرپرستی بگیرند، بیش از تعداد کودکانی 
است که شرایط واگذاری دائم از نظر دادگاه را دارند؛ یعنی برخی کودکان به دلایلی اجازه 
فرزندخواندگی برایشان صادر نمی‌شود. نکته دیگر اینکه برای برخی زوجین، این انتخاب، 
انتخابی جایگزین و مطلوب‌تر برای مواجه نشدن با عوارض جسمی و روانی درمان‌های 
ناباروری اســت و از این انتخاب، بسیار شــادمان‌ هستند. دیگر اینکه برای زوجینی هم که 
نابــارور نیســتند، این امکان در قانون ایجاد شــده اســت که بتوانند چنین توفیقی داشــته 
باشــند و برخی از آنها در حال حاضر، والدین فرزندان خود هســتند.فرزندانی که خداوند 
هســتی مقدر کرده که وجودشــان رقم بخورد، خودش محبت آنها را در قلب والدینشان 
قرار می‌دهد؛ آنچنان که آنها و اطرافیانشان متوجه می‌شوند پیوندهای بسته شده به عمق 
جان، چقدر می‌توانند قوی باشند؛ چه با فرزندان زیستی و چه با فرزندان غیرزیستی. ترس 
منطقی، ما را از خطرات دور می‌کند؛ اما ترس‌های غیرمنطقی و آسیب‌رسان می‌بایست 
مدیریت شوند تا به ما برای حرکت در مسیر شهامت و رشد فرصت دهند. هرچه آگاهتر و 
دنیادیده‌تر شویم، کمتر دچار ترس‌ها و قضاوت‌های بی‌منطق خواهیم شد و کمتر با رفتار 
اشــتباهمان به خودمان و دیگران آســیب می‌رســانیم. همچنین آشنایی با تجربه زیسته 

دیگران بی‌گمان دایره امن زندگی ما را هر روز وسیع‌تر می‌کند.

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدیر مسئول: محمدحسن روزی‌طلب
جانشین مدیر مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

»مهــدی  کارگردانــی  بــه  گلــی«  »خانــه  ســینمایی  فیلــم   
روســتای  در  صبــوری«  »داوود  تهیه‌کنندگــی  و  عســکری« 
»ده‌رش بازان« جوانرود در حال ســاخت است. این فیلم 
بر اساس یک داستان واقعی شکل گرفته و یک تا ۲ ماه دیگر 

مرحله فیلمبرداری آن به پایان می‌رسد.
داســتان »خانــه گلی« یکــی از این داســتان‌ها اســت که در 
روستای »شــیان« اســام‌آباد غرب به‌ صورت واقعی اتفاق 
افتــاده اســت؛ خانــه‌ای گلی کــه مــردم در آنجا پنــاه گرفته 
بودند و از خــود در مقابل منافقین دفاع می‌کردند... . داوود 
صبــوری خانــه گلی را نمــادی واقعی از ســرزمین ایــران در 
دوران دفاع مقدس دانســت که همه برای محافظت از آن 

به‌ پا خاســتند و از خود رشادت‌ها و شجاعت‌ها نشان دادند 
و خانه‌شان را که همان سرزمین‌شان است، حفظ کردند.

فضای مجازی
سالروز تولد یا درگذشت نخبگان فرهنگی، هنری و ادبی، فرصتی برای یادآوری 
و قدرشناســی از آنهاست. یکی از چهره‌های شــاخص که تولدش در این روزها 
بهانه‌ای برای قدرشناســی از اوست محمدرضا شفیعی کدکنی است. علاوه‌بر 
این یادبودها و شــادباش‌ها، اطلاعاتــی درباره آثار تازه فیلمســازان، جذابیت 
»سووشون« برای فیلســمازان، ابهام در سرنوشت یک سریال، درخشش یک 

آهنگساز ایرانی و... اخباری است که در فضای مجازی و رسانه‌ای در کانون توجه است.

باورهای نادرست فرزندپذیری را اصلاح کنیم

هنگامه جنــگ تحمیلی عراق علیه ایــران، جدا 
از گونه‌هــا و آهنگ ترانه‌ها، نوحه‌ها و ســرود‌های 
متنوعی تولید و اجرا شــد و به مــرور زمان برخی 
از ایــن آثار جاودانه و مانا شــد. برخی هنرمندان 
موســیقایی برای روحیه بخشــی به رزمنــدگان و 
مردم پشــت جبهه‌، در سبک و ســیاق گونه‌های 
موسیقایی‌ســازی و کلامــی بــه خلــق اثر دســت 
ســرایان  ترانــه  و  شــاعران  کنــار  در  البتــه  و  زده 
دربخــش موســیقی کلامی آثــار بســیاری تولید، 
اجــرا وعرضه کردنــد. اکثر مضامیــن این آهنگ 
از  برگرفتــه  ســرودهایی  و  تصانیــف  ترانه‌هــا، 
فرهنــگ شــهادت، ایثــار، جانبازی و حماســه محــوری در حال توســعه 
بــود، نمونه‌هایــی مانند »صبح پیــروزی« به ســروده حمید ســبزواری و 
موســیقی احمدعلــی راغب و خوانندگــی محمد گلریز ، یــا آهنگ ترانه 
فارســی – ترکی »پرواز کن)خلبانان(« به خوانندگی جمشــید نجفی و به 
آهنگســازی و ترانه ســرایی بابــک رادمنش)فیروز برنجــان( و همچنین 
 ســرود حماســی »پیروزی« به آهنگســازی همایون رحیمیــان، با صدای 
اســفندیار قــره باغــی و شــعری ازمشــفق کاشــانی تــا نوحه‌هایــی مانند 
»کربلا کربلا ما داریم می‌آییم«، »ســوی دیار عاشــقان«، »ممد نبودی« 
و صد‌هــا نمونــه دیگر که بواســطه ارتبــاط‌ پذیری تنگاتنگ موســیقایی و 
ســرعت نفوذ بر گوش‌ها و قلوب باعث شــد به‌عنوان نمونه‌های الگویی 
در فرهنگ موســیقایی هشــت ســال جنگ تحمیلی جای گیرند و اکنون 
ســمفونی  »پوئــم  مجموعــه 
ارونــد« درکنارتمامی تولیدات 
قرارگرفتــه؛   60 دهــه  از  بعــد 
دورانی که آهنگسازانی در قد و 
قواره‌های مختلف مانند مجید 
انتظامــی ورود  کردنــد و آثاری 
درخشان بر برگ‌های این نوع 
فرهنــگ شــنیداری افزودند تا 
در قامت موســیقی ارکســترال 
بــا کلام و بی‌کلام، قابل تأمل و 
شــنیدنی باشــد. قطعه اول »اروند« نام دارد؛ با شکوه وعمیق و با حالتی 
دراماتیک. امیر حســین ســمیعی از جغرافیای منطقه جنگــی اروند که 
مســتعد اتفاق‌های بزرگ بود موسیقی را سلحشــورانه به میان می‌آورد. 
شروع جنگی ناخواسته و ناجوانمردانه که دراین قطعه فارغ از قید ریتم با 
همخوانان پرتوان که بانگ بر می‌آورند روایت می‌شود و لحظاتی با ریتم 

لنگ به پایانی »درامیزه«نزدیک می‌شوند و البته با همراهی کرال.
قطعه دوم »نوای عشــق«، بیانگر شــرح کربلای 4 است و مبین حماسه 
غواص‌هایی اســت کــه به مثابــه منورهایــی در جغرافیــای آن عملیات 
دراین موســیقی هم جلــوه گری می‌کنــد. در این قطعه شــعرمصطفی 
محدثی خراســانی بخوبی پویایی عظمت رزم‌آوری رزمندگان آن دوران 
را بــه رخ می‌کشــد و گــروه کر بــه رهبری رازمیــک اوحانیــان از هموطنان 
مسیحی، متعهدانه، دقیق و ظریف، حماسه وار می‌خوانند.قطعه سوم 
»آن عاشقان شرزه« در مقدمه با اندکی نوای ساز» باغلاما« به نوازندگی 
فردین لاهورپور، تنظیم دلنشینی را در کنار دیگر نوازندگان ارکستر تداعی 
می‌کند و ســپس صدای سولیســت تِنور علیرضا علیزاده شنیده می‌شود 
که بیانگر وداع غم آلود با شــهدای غواص اســت. این موسیقی با هجمه 
نواختن‌ و خوانش خواننده و کرال و درعین حال حماســی و احساسی در 
تبییــن محتوای موضوع جنگ بخوبی تنظیــم و تصویرگری دارد.قطعه 
چهارم »پایان غربت عشق« حالتی توصیفی از عملیات کربلای 5 را بیان 
 می‌کنــد؛ کوبش وار، پرطنین و موجز  از رشــادت‌ها، غــرور و توانمندی‌ها 
می گوید. شــیار)تراک( پنجم »رازشــهید« مربوط به عملیات والفجر 8 
است و با بیان شمه‌ای از فتوحات و ایثار گری‌ها با ریتم و حرکتی حماسی 
ســعی دارد هیجان حسی درشــنونده ایجاد کند تا  بتواند در حد امکان با 
وقایع سلحشورانه آن دوران و البته با نگاه هنر دینی، همذات پنداری کند.

»اروند« و نغمه‌های عاشقانه جنگ

ëëیاد روز
امروز ســالروز تولد هشــتاد و ســه ســالگی محمدرضا شــفیعی کدکنی است؛ 
نویسنده، محقق، استاد دانشگاه و شاعر کشورمان که نیاز به معرفی ندارد. از 
این اســتاد زبان و ادبیات فارســی، نظریه پرداز ادبی و مصحح تا به امروز آثار 
متعددی در اختیار علاقه‌مندان قرار گرفته که تصحیح »تذکرة الاولیا« و البته 
مجموعه شــعر »طفلی به‌نام شــادی« از آخرین آنها محسوب می‌شوند. در 
ســالروز تولد محمدرضا شــفیعی کدکنی که یکی از ماندگارترین ستون‌های 
ادبی و فرهنگی‌مان محسوب می‌شود آرزوی سلامتی و عمری طولانی برای 

او داریم.
ëëچهره روز

محمد متوسلانی می‌گوید، بعد از آنکه در سال ۱۳۶۴ »کفش‌های میرزا نوروز« را ساخت، به‌دنبال 
تولیــد فیلمی از رمان مشــهور »سووشــون« بــوده و حتی اجازه اقتباس آن را از ســیمین دانشــور 
می‌گیرد اما حالا سال‌ها گذشته و این آرزو برآورده نشده است. در روزهایی که خبر دریافت پروانه 
ساخت »سووشون« توسط نرگس آبیار منتشر شده است او در گفت‌وگویی با ایسنا درباره به نتیجه 
نرسیدن تلاش‌های خودش صحبت کرده و از چهره‌های سینمایی از جمله رخشان بنی‌اعتماد یاد کرده که پیش 

از این تصمیم به ساخت فیلمی از این اثر درخشان سیمین دانشور داشته‌اند.
ëëخبر روز

مســابقه‌ در  »نیــل«  بــی‌کلام  آهنــگ  بــا  امســال  پیانیســت،  و  ارکســتر  رهبــر  آهنگســاز،  اژدری   محمدرضــا 
 Hollywood music awards ۲۰۲۲ شــرکت کــرده اســت کــه با توجه به اعلام نتیجه ســیزدهمین دوره مســابقه 
Hollywood music awards ۲۰۲۲، این آهنگساز ایرانی نامزد رسمی این مسابقه بین‌المللی برای دریافت جایزه 

نهایی شده است. برندگان نهایی این مسابقه ۲۵ آبان امسال معرفی می‌شوند.
ëëچالش روز

در حالی که در روزهای گذشــته محسن شایانفر تهیه‌کننده فصل اول سریال 
»حکایت‌های کمال« از منتفی شــدن ســاخت ادامه این مجموعه خبر داده 
بود قدرت‌الله صلح میرزایی با اشاره به تغییر تهیه‌کننده این سریال خبر داد 
که قرار است فصل دوم این سریال همین امسال به تولید برسد. این کارگردان 
به مهر گفته که متن فصل دوم این سریال در حال نگارش است و احتمالاً تا ۲ 

ماه دیگر پیش تولید هم شروع خواهد شد. او درباره تغییر سن نوجوانان این سریال که تهیه کننده قبلی آن را یکی 
از مشکلات ساخت فصل دوم دانسته بود عنوان کرده: »سه چهار سال است که از داستان گذشته و از نظر منطق 

داستانی می‌توان قصه را به محله دیگری برد و قاعدتاً باید نوجوانان سریال تغییر کنند.«
ëëحرف روز

احسان محمدی رئیس دپارتمان مسئولیت‌های اجتماعی و بازی جوانمردانه 
فدراســیون فوتبــال از برون ســپاری فعالیت‌های هنری تیم ملــی فوتبال در 
جام‌جهانی بویژه در زمینه انتخاب قطعه تیم ملی، به بخش‌های تخصصی 
خبر داد. او به مهر گفته است: »با توجه به اینکه اخذ مجوز مربوط به مرحله 
تولیــد و پخش آثار موســیقایی و نماهنگ در کشــور به عهده دفتر موســیقی 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، بنابراین با توافق‌هایی که در این زمینه انجام گرفته و در راستای برون‌سپاری، 
انتخاب خواننده و محتوای موسیقایی تیم فوتبال در جام جهانی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی واگذار شده 
است.« به گفته او نامه‌نگاری‌ها در این زمینه با مدیریت دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام گرفته 
و بنا بر این است که در این زمینه کارگروهی با حضور نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مجموعه‌های 

مرتبط با این موضوع تشکیل و نتایج حاصل از جلسات برگزار شده به فدراسیون فوتبال اعلام شود.
ëë! دیگه چه خبر

کتاب »ســیذارتا« از مشــهورترین کتاب‌های هرمان هســه امســال ۱۰۰ ســاله 
شــد. رمان هرمان هســه در قرن ششــم در کاپیلواســتو )اکنون واقع در نپال( 
زادگاه ســیذارتا گوتاما- معروف به بودا می‌گذرد. سیذارتا قهرمان داستان در 
خانواده‌ای ثروتمند از کشیشــان هندو متولد می‌شود و مشتاق یافتن افرادی 
است که زندگی را با حقیقت دنبال می‌کنند. او زندگی تجملی را رها می‌کند و 

با بهترین دوستش –گوویندا- راهی سفری برای یافتن معنای زندگی می‌شود.

یادداشت

دکتر نفیسه 
حشمتی‌مولایی
روانشناس

یادداشت  

محسن نفر
ردیف دان، نوازنده و 
آهنگساز

پیشنهاد

رضا مهدوی
موسیقی پژوه و 
نوازنده سنتور

طــی چنــد هفتــه اخیــر 
مختلفــی  تحلیل‌هــای 
دربــاره نســل جدید انقلاب ارائه شــده اســت. برخی 
بی‌رحمانــه بــه این نســل تاختنــد و آنــان را مصداق 
شــکاف نســلی دانســتند و بــا همیــن پیــش فــرض 
آمــوزش و پــرورش را مشــکل اصلی دانســتند. پیش 
فرضــی کــه کلیدواژه آن مــواردی چــون »ناامیدند«، 
»خوشــگذرانند«، »خشــونت طلبند«، نسلی هستند 
کــه در »بــازی غــرق شــده‌اند« و همــه چیــز حتــی 
اغتشاشــات را همچون بازی می‌دانند، »قانون گریز« 
هســتند و از انقــاب بریده‌انــد. چنیــن تحلیل‌هایــی، 
ضــد  تئوریســین‌های  و  رســانه‌ها  زبــان  از  عمدتــاً 
انقلاب مطرح می‌شــود و متأســفانه برخی افراد هم 
ایــن تحلیل‌هــا را بــدون درک درســت و دقیــق تکرار 
می‌کننــد. چنــدی پیش، از یکی از اســتادان برجســته 
تاریخ اســام پرســیدم کــه مهم‌تریــن علــتِ مقابله 
مــردم کوفه بــا امام حســین)ع( و همراهی نکردن با 
امــام معصوم)ع( چه بود؟ بــا اندکی تأمل فرمودند 
عملیات روانی گســترده یزید و ابن مرجانه علیه این 
بزرگــوار. این درحالی اســت که با وجــود فناوری‌های 
عملیــات  بی‌ســابقه‌ترین  شــاهد  ارتباطــی،  نویــن 
روانــی و تبلیغاتی دشــمن روی نســل جدید انقلاب 
هســتیم. در طول دوران انقلاب و بلکه تاریخ کشــور، 
ســابقه نداشته اســت که حجم عظیمی از شبکه‌های 
ماهــواره‌ای، پلتفرم‌های مجازی، ســایت‌ها، بازی‌ها، 
صنایــع فرهنگی غربــی و... بدین اندازه نســل جدید 
انقــاب را مورد حملــه قرار دهد. بــا چنین تبلیغات 
گســترده‌ای، نســل جدیــد انقــاب، پــای کار انقــاب 
و رهبــرش بــوده اســت. ایــن همان نســلی اســت که 
شــهید حججی جــوان و اغلب شــهدای مدافع حرم 
و امنیــت را تحویــل انقــاب داده اســت. ایــن همان 
و  امتــداد داده  را  کــه محــرم و صفــر  اســت  نســلی 
همچنــان زنده نگه داشــته اســت تا همچنان پرشــور 
باشــد. ایــن همان نســلی اســت که هیأت‌های کشــور 
را پویا نگه داشــته اســت. این همان نســلی اســت که 
خــود را بــا همــه مشــقت‌هایش بــه اربعین رســانده 
تــا اثبــات کند تهمــت خوشــگذرانی به آنــان تهمتی 
نادرست است. می‌گویند با نسل جدید انقلاب دچار 
شــکاف نسلی شــده‌ایم! خاطرم هســت زمانی که در 
اواخــر دهــه هفتاد دانشــجوی تــازه وارد به دانشــگاه 
بــودم در حالــی کــه فضــای پر‌التهابی در دانشــگاه و 
کشــور را داشتیم شــبیه همین حرفها را در اوایل دهه 
هشــتاد به ما »دهه شــصتی‌ها« می‌زدنــد، زمانی که 
اغتشاشــات 78 رخ داده بــود، بــه ما دهه شــصتی‌ها 
می‌گفتنــد اینان دیگر انقلاب را نمی‌خواهند، خشــن 
هستند، تاکنون ســابقه اغتشاش نداشتیم و این دهه 
شــصتی‌ها بودند که اغتشــاش را بــه راه انداختند، ما 
آنهــا را نمی‌فهمیــم، از دنیای دیگر آمده‌اند، نســلی 
هســتند کــه فرصت تربیــت آنهــا را به‌دلیل ســرگرم 
بــودن بــا جنــگ تحمیلــی نداشــتیم و بــی‌ادب بــار 
آمده‌انــد. آمــوزش و پــرورش بــرای آنها وقــت کافی 
نگذاشــته اســت، بی‌دین‌تــر از نســل قبلــی هســتند، 
جــرأت نمی‌کنیــم پرچــم انقــاب را بــه دســت آنها 
بدهیم و از این قبیل تحلیل‌های »آب دوغ خیاری«. 
آش به قدری شور شده بود که آن تئوریسین معروف 
اصلاحــات جــرأت پیدا کــرد که بــا صراحــت بگوید: 
»انقلاب تمام شــده است«. در حالی که بعدها، دهه 
شصتی‌ها، به نسلِ مظلوم و پای کار انقلاب معروف 
شــدند. ما اختلاف نســلی داریم اما شکاف و گسست 
نســلی خیر. این یک روال طبیعی است که هر نسلی 
با نســل قبلــی و بعدی خــود متفاوت باشــد. مگر ما 
متفــاوت فکــر نمی‌کردیــم؛ مگــر پــدران مــا با نســل 
قبلی‌شــان متفاوت نبوده‌انــد؛ مگــر امیر‌مؤمنان)ع( 
هزار و چهارصد ســال قبل نفرمودند: »آداب و رسوم 
خــود را به فرزندانتان تحمیل نکنیــد، زیرا آنان براى 
زمانــى غیر از زمان شــما آفریده شــده‌‌اند.« پس چرا 
اصــرار داریــم دهــه هفتــادی و هشــتادی‌مان را کــه 
پــای کشــور و آرمان‌هــای کشــور مانده اســت به‌دلیل 
تفاوتِ ســلیقه‌ای با نســل قبلی‌اش، بریده از انقلاب 
نشــان دهیــم. بــه چه زبانــی اثبــات کنند که پــای کار 
نظام‌شــان هســتند. شــاید بــه همین دلیل اســت که 
امــام بزرگــوار مــا فرمودنــد: »تاریــخ اســام جز یک 
برهه از صدر اســام، جوانانى مثــل جوان‌هاى ایران 
مــا ســراغ نــدارد و ملتــى مثل ملــت ایــران در تاریخ 
ثبت نشــده اســت.« این نســل جدیــد را دریابیم و با 
تحلیل‌های نادرســت تصویر ذهنی جامعه را نسبت 
به آنها و آنها را نســبت به نسل‌های قبلی، مخدوش 
نکنیم. باید قدردان آنها بود که با این فشار رسانه‌ای 
کشــورند.  و  نظــام  آرمان‌هــای  کار  پــای  همچنــان 
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